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میبدی : نظر شما راجع به ظهور خانم ها در سینما به عنوان  کارگردان چیست ؟ آنهم بعد از انقلاب آیا با فیلمهایشان آشنایی دارید ؟
نوری علا : کم و بیش من این روزها خیلی کم فیلم می بینم اوایل انقلاب به سینما می رفتم اما الان خیلی کمتر اما  فیلم جدایی نادر از سیمین را دیدم و فیلم بعدی همین کارگردان را و فکر می کنم این هم یکی از قله های است که زنان ایران علیرغم حقوق کشی حکومت اسلامی در مورد زنان به نظر من فتح کردند باید تبریک گفت با این همه گرفتاری و مشقت که درست کرده اند توانستند در این حوزه که سابقه نداشت قبل از انقلاب جز فروغ فرخزاد آن هم در استودیو گلستان که خارج از صنعت سینمای ایران فیلم می ساخت کارگردان زن فکر کنم یک زن دیگر داشتیم که در فیلم رقاصه در فیلم کیمیایی هم بازی می کرد و تلاش کرد و فیلمی ساخت جز او در و سینما ایران در حوزه تولید و کارگردانی سینمای مردانه ای بود و خانم ها راه نمی دادند .
میبدی : مادر شما اقدس خانم که با فن خلبانی آشنا شد به عنوان اولین زن بودند . چندسالشان بود ؟
نوری علا : مادرم فکر می کنم که 23 سالش بود.
میبدی : با آثار شعرای زن بعد از انقلاب حتما آشنایی دارید می خواستم ببینم کارهایی که عرضه شده برای شما رضایت بخش هم بوده ؟
نوری علا : در مجموع فکر نمی کنم اسا ما بعد از انقلاب دارای شعر باشیم یعنی به نظر من شعر بعنوان هنر ملی ما با انقلاب مرد و جایش را به سینما داد به نظر من سینما ترقی کرد و شعر نزول کرد ولی من کم و بیش شعرها را 
می خوانم اما اساسا در مجموع حالا منهای سیمین خانم بهبهانی خطی را از قدیم داشت و تغییرات در آن به وجود آورد ما شاعر برجسته  زن یا مرد بعد از انقلاب نداشته باشیم فکر می کنم به  دلایل متعددی سینما جای شعر را بعنوان هنر اصلی و ملی ما گرفته .
میبدی : خیلی از خانم ها بودند سوژه های سیاسی را در غالب شعر بیان کردند به صورت قصیده و موفق بودند مثل هیلا صدیقی .
نوری علا : از نظر من ما بین شعر و نظم باید تفاوت بگذاریم این دوستان در واقع سخنواران و نظم سرایان و ناظمان هستند تا شاعران ، شعر یک ویژگی هایی دارد که اینکه  مطلبی  بیاد و منظومش کند نمی شود البته بعنوان منظومه سرایان مختلفی داریم ولی من در طول زندگی خودم ارزش شعری را با معیارهای خودم می شناسم کمتر می بینم خانم هیلا صدیقی واقغا بسیار سخنور قدرتمندی است و حرف دل مردم را به زیبایی در منظوم خودش بیان می کند ولی من فکر نمی کنم او را بشود زمره شاعران برجسته ایران دانست .
شاعرانگی با شاعر بودن فرق می کند البته به هر حال وقتی که کسی تخیل خود را آزاد می کند مسلما یک رشحه ای از هنر و شعر و ادبیات را در کار خود دارد من منکر این ارزشها نیستم ولی مجموعا شما فکر کنید مثال فرخی یزدی را جزو شاعران می گذارید یا جزو ناظمان که در عهد خودش با سخن منظوم خودش پاسخگویی می کرد در زمانه خودش وقتی او را در مقابل نیما بگذاریم .
میبدی : اگر امروز کسی سرمایه گذاری کند حاضرید دوباره فیلم سازی کنید در سینما ؟
نوری علا : خیر اتفاقا می خواستم راجع به همین خداحافظی از صحبت کنم به حساب من امروز 34 جلسه است در مورد کارهایی که انجام دادم بخصوص در فاصله سالهای 1340 تا 1350 صحبت کرده ایم الان در دو جلسه اخیر کم و بیش وارد دهه 1350 شده ایم که من از سال 1354 از ایران آمدم بیرون آمدم برای تحصیل و در سال 1357 هم انقلاب رخ داد و به کل زندگی من مسیر دیگری به خود گرفت اما به هرحال پایان کار من در ایران به این فیلم سازی ارتباط داشت و شاید بخواهم بیشتر توضیح بدهم اساسا این بخش را ببندیم و اگر میل داشته باشید در مورد زندگی و مشاهدات من در خارج از کشور هم در 5 سال قبل از انقلاب و در این 35 سال بعد از انقلاب مطالبی را خدمت شما قید بکنم اگر مایل باشید این کتاب را در اینجا ببندیم و من افکاری را که منظم کردم برای امشب خدمت شما بیان کنم .
در نوروز سال 1350 ، که در واقع سالی بود که جشن های 50 ساله حکومت پهلوی هم انجام می شد در آن نوروز فیلم مردان سحر به روی صحنه آمد در آن زمان من در چندین جبهه مشغول بودم که فیلم سازی یکی از آنها بود و بیشترین وقت را از من می گرفت اما من در عین حال در آن سال دعوت شدم برای تدریس در دانشگاه تهران در دو دانشکده یکی دانشکده علوم اجتماعی بود که به دعوت زنده یاد دکتر صدیقی که شاگرد ایشان بودم و تز فوق لیسانس را با ایشان گذراندم که عنوان می کردند که تنها بیستی که دادم در زندگی مال شما است و همکاری دکتر افشار نادری در آنجا مشغول تدریس شدم و در عین حال آقای بهرام بیضایی هم رئیس رشته تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و از من دعوت کرد که در رشته تئاتر درسی به نام تاریخ فرهنگ ایران را بدهم بنابراین من در دو دانشکده داشتم درس می دادم فیلم را هم ساخته بودم کارمند سازمان برنامه هم بودم و سال 50 سالی بود که دولت به طورکلی کانون نویسندگان را بست یکسال بعد از مرگ جلال آل احمد بود و دیگر فعالیتی نمی شد کرد اما من بخاطر اینکه در سینما بودم رفته بودم و عضو هیات دبیره سندیکای هنرمندان شده بودم در این شلوغی وضعیت بود که آقای شکر الله رفیعی که فیلم بردار فیلم من بنده بود از من خواست که فیلم دومی را با هم شروع کنیم من مدتها بود که بخاطر همکاری با آقای کامران شیردل در زمینه مونتاژ فیلم های مستند داشتم  خیلی علاقه مند به سینمای مستند شده بوده بودم و فکر کردم که شاید بتوانم این سینمای مستند و سینمای داستانی را به صورتی به یکدیگر ادغام بکنم در نتیجه سناریویی را در دست نوشتن داشتم در مورد هنرمندانی که در تئاترهای خیابان 
لاله زار کار می کردند آواز می خواندند و می رقصیدند روی صحنه من بخصوص پس از آشنایی با اینها در سندیکای هنرمندان سینما فکر کردم که چطور من قصه ای را درست بکنم بروم پشت صحنه این تئاتر لاله زار نو و لاله زار و زندگی این آدمها را خارج از صحنه نشان بدهم در نتیجه سناریویی نوشتم به نام مطرب که البته الهام بخش من هم یک بیت از شعر حافظ بود که می فرماید :
مطرب عشق عج ساز نوایی دارد    نقش هر نغمه که صد کار بجایی دارد
این را بنیاد خودم گرفتم که هم معنی مطربهای خیابان لاله زار را می داد و هم معنی مطرب عارفانه حافظ را.   داستان راجع به چند خواننده ها و رقاصه های خیابان لاله زار بود این فیلم را که شروع کردیم بازیگرانش هم آقای جمشید مشایخی خانم نیلوفر و آقای مرتضی احمدی و آقای عزت الله مقبلی بودند این فیلم را به سرمایه آقایان شکرالله  رفیعی و عزت مقبلی می ساختیم دیگر با آقای ژورک همکاری نداشتیم وسط کار من دیدم این دو نفر خیلی نگران سرمایه ای هستند که در این فیلم گذاشتند و در نتیجه یواش یواش شروع کردن زمزمه کردن که شما وقتی اسم فیلمت مطرب است و دارد در صحنه لاله زار نو می گرده خوب مقداری هم رقص و آواز لاتی کافه لاله زاری را در فیلم بگذاریم و من مقاومت می کردم و مقداری اختلاف بین ما پیش آمد و شنیدم شکرالله خان دوربین را برداشته و رفته و مقداری از این رقص ها فیلم گرفته می خواهد روی میز مونتاژ اینها را لای فیلم خورد کند و به همین دلیل من اعتراض کردم و گفتم من ادامه نمی دهم این کار را تقریبا شاید بیست دقیقه به پایان فیلمی مانده بود دیگر من سر صحنه حاضر نشدم و در مجله فردوسی هم اعلامیه دادم این فیلم مطرب  که دارد ساخته می شود و من داشتم 
می ساختم از دست من خارج شده و به حساب من نگذارید اما تنها کاری که کردم در آخرین لحظاتی که آنجا بودم آدم یک کاراکتری بخ فیلم افزدم و آن روشنفکری بود که می آمد با مدیر برنامه های لاله زاری آشنا می شود و یواش یواش می آید وارد کار می شود و مشاور می شود و پیشنهاد می کند فلان رقاصه را بیاوریم در عین حال که حرفهای روشنفکری را می زد و در واقع یک هیولایی را خلق می کند و به روی صحنه می آورد و تا اینجا من همکاری داشتم و در واقع یک نوع انتقاد از خود بود ، یعنی من خودم را در شخصیت این فیلم گذاشته بودم اصلا تو از کجا آمده ای و کجا می رود و چگونه غرق در مسائلی شدی که به تو هیچ ربطی ندارد و نقش آن را جوانی بود که قیافه اش می خورد به تیپ های روشنفکری آن زمان که همیشه کتابی دستش بود و شال گردنی داشت و قیافه اش می خورد اما در عمل غرقه در این ماجرا بود .
میبدی : کارکردن با شما هم باید خیلی سخت باشد چون چند نوبت تا حال قهر کردید .
نوری علا : ممکن  قهر کردن عمل مضمومی باشد اما آدم فکر می کند من بمانم در جایی که از ان راضی نیستم به نظر من چیزی از شخصیت آدم باقی نمی گذارد و رفته رفته از شخصیت خودش خرج می کنه
میبدی : چون انها هم باید فکر گیشه خودشان باشند .
نوری علا : من  هم قبول دارم اما باید از اول به می گفتند ما این فیلم را در صورتی می سازیم چون اسمش مطرب است باید کلی رقص و آواز قرار بدهیم و من تکلیفم همانجا روشن بود .
میبدی : بودجه چقدر بود ؟
نوری علا : فکر کنم 150 هزار تومان بود می خواهم بگویم مشغله های متعددی برای من پیش آمد در دو سه سال  اول  دهه 50 تجربه تلخ کارکردن در سینما تجربه تلخ کارکردن در سندیکای هنرمندان سینما ، فقط دلخوشی من درسی بود که در دانشگاه می دادم در سازمان برنامه هم به نظر من اصلا مساله کارشناسی و این حرفها کنار گذاشته شده بود وضعیت بررسی برنامه و بودجه تقریبا از وضعیت علمی خارج شده بود و من نمی خواهم دقایق را شرح بدهم اما بیشتر مصالح و ملاحظات و  پارتی بازی و این حرفها در کار آمده بود من مثلا در آن 14 سال که در سازمان برنامه کار می کردم خیلی به تدریج این مساله پیش آمد ولی در دهه 50 یک مرتبه این قضیه اوج گرفت دیگر هیچ چیزی بر بنیاد مطالعه علمی صورت نمی گرفت آخرین کاری که من در سازمان برنامه انجام دادم این بود که با توجه به این مساله که در سینما تجربه پیدا کرده بودم و اطلاعاتی که پیدا کرده بودم از وضعیت سینما در هندوستان و کشورهای جهان سوم فکر کردم اگر که دولت سینما را بعنوان یک صنعت بشناسد آن وقت تهیه کنندگان می توانند بروند از بانک  صناعی و معادن وام بگیرند می توانند بروند به بانک تعهداتی بدهند گه سطح سینمای ایران را بالا بیاورد من کارشناس فرهنگ و هنر سازمان برنامه بودم و در رابطه با زنده یاد غفاری که کانون فیلم را می گرداند و با همکاری ایشان ما این طرح را تهیه کردیم و دادیم به مقامات مربوطه و حدود یک میلیون تومان هم بودجه برای این طرح گذاشته شده بود که تهیه گنندگان بروند بانک معادن و صنایع اگر آنجا وام تصویب شد بگیرند و انجام بدهند اما به محض اینکه این مساله پیش آمد که چنین لایحه ای وجود دارد و من قصدم این بود که وضعیت سینمای ایران را ارتقا بدهم این مصادف بود با آمدن عده ای چهره های جدیدی مثل آقایان کیمیایی حاتمی و دیگر دوستان بود و اعتقاد داشتند این پول نباید به دست تهیه کنندگان سینمای ایران بیافتد بلکه این پول باید به دست خودشان باشد که فیلمهای به اصطلاح هنری و فستیوالی می سازند بنابراین رفتند و یک مجموعه ای را درست کردند به نام کانون سینماگران پیشرو و گفتند ما با فیلم فارسی جدا و متفاوت هستیم و این پول باید نصیب ما شود .
میبدی : بنابراین فقط صرف انگیزه مالی بود که چنین تشکیلات را بوجود آوردند که از دولت وام بگیرند .
نوری علا : بله دلیل دیگری نداشت و وقتی هم که  نمی دانم چطور شد من از ایران آمدم بیرون اصلا طرح تعقیب نشد و تعریف سینما هم بعنوان یک صنعت تصویب قرار نگفت پول ها هم حیف میل شد و رفت به هرحال به کسی هم پولی نرسید این آخرین تلاش من بود در سینمای ایران اما در عین حال این هم یادتان باشد که من در همه این وضعیت ها آدم مذهبی هم هستم و در نتیجه در سال 52 که دیگه فیلم دوم من هم آمده بود روی پرده و من شرمنده بودم از حاصل کار و رفتم به سفر  مکه که شرح دادم و به صورت عجیبی دچار پوچی شده بودم می دیدم در زندگی شخصی دچار آلودگی هایی پیدا شدهاصلا به میل من نمی خورد  در سازمان برنامه از مسیر خودش خارج شده و در عین حال از مذهب و دین و آئین هم چیزی نفهیمدم و سرگشته و سرخورده برگشتم به ایران ، جالبه که در آن سال که مکه بودیم خبر آمد بود که برف سنگینی در تهران آمده و سقف فرودگاه مهرآباد فرو ریخته وقتی که ما برگشتیم با یک ساختمان ویرانه ای روبرو شدیم که به صورت سمبلیکی برای من مثل ویرانی زندگی خودم بود در سال 51 اولین فرزند من که پسر بود به دنیا آمد و اون هم تاثیری در زندگی من داشت که به کل از زندگی اجتماعی مرا متوجه زندگی خانوادگی می کرد به هر حال من اینقدر سرگشته بودم در آن روزها که به این نتیجه رسیدم بهتر من بگذارم بروم از این مملکت و یک جوری خودم را بیرون شاید بتوانم خودم را جمع و جور بکنم و پولی هم نداشتم در این فکر بودم که چه باید بکنم که مساله حزب رستاخیز هم پیش آمد در واقع هم در سازمان برنامه و هم در سندیکای هنرمندان همه را وادار کردند که بیایند دفتری که می گذاشتند امضا بکنند و عضو حزب رستاخیز بشوند و من دوبار عضو حزب رستاخیز شدم در سازمان برنامه و در سندیکای هنرمندان وقتی هم صحبت شد که هر کس ناراضی است بگذارد برود و بیشتر این فکر در من بیشتر برای من بوجود آمد به همین دلیل هم یکبار رفته بودم دانشگاه علوم اجتماعی برای تدریس در زنگ تفریح که نشسته بودیم با دکتر افشار نادری این مطلب را مطرح کردم که من خیلی دلم می خواهد بروم در خارج تحصیل خودم را ادامه بدهم و ایشان گفت بیا برویم پیش دکتر صدیقی تا ببینم نظرشان چیست ؟ آقای دکتر صدیقی استقبال کرد و گفت فکر خوبی است بخصوص که تجربه هایی که در مورد مذهب دارید خوب من هم خیلی راجع به مذهب و تاریخ آن و فقه مطالعه می کردم شما بهتر است بروی تحصیلات خودت را راجع به جامعه شناسی دین انجام بدهی و برگردی در همین دانشکده این رشته را باز بکنی و درس بدهی گفتم من پول ندارم ایشان برگشت به آقای افشار نادری گفت شما با آقای عبدالمجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه بود و مرا می شناخت گفتند تماس بگیر و در این زمینه چه کاری می توانیم بکنیم و در آن گفتگوها بود که آقای مجیدی موافقت کرد حقوقم را به من بدهند اما بجای کار در سازمان برنامه بروم این تحصیلات را انجام بدهم به مدت سه سال به این ترتیب عازم انگستان شدم و دهه 40 که دهه عجیب و غریبی بود و از دبیرستان مروی رفته بودم به دانشگاه تهران و در سال 53 هم از هم خارج شدم و 13 سال حیرت انگیزی را پشت سر گذاشتم زندگی من به این ترتیب شد که 4 سالی که مانده بود به انقلاب من در طول سال درس می خواندم و تابستان که می شد بر می گشتم به ایران و قبل از برگشتن از دوستان خودم خواهش می کردم  کاری برای من پیدا کنند چون حقوق سازمان برنامه کفاف خرج تحصیل و زندگی من و خانواده ام را نمی داد به هرحال  بچه ها می رفتند مثل ناصر تقوایی می گفتد انونس فیلم مرا بساز یا کامران شیردل که چند فیلم مستند ساخته بود مونتاژ نشده باقی مانده بود  می گفت برایشان قصه فیلم می نوشتم و مونتاژ می کردم خوشبختانه دیدم اخیرا همه فیلم های کامران شیردل را گذاشتند روی اینترنت و دیدم که برای من عده ای زیادی ایمیل می زدند نمی دانستیم که شما در فیلم مستند هم کار می کردید و می بینیم در همه فیلمدر تیتراژ اسم شما هم  هست و بخش دیگری از زندگی من را کشف می کردند . 
  به این تریتیب من 5 سال قبل از انقلاب را در انگلستان گذرانم و تابسان به تهران می آمدم و در آنجا می رفتم به کتابخانه درس می خواندم و هفته ای یکبار باید سوپر وایزرم را می دیدم و گزارش می دادم چه چیزهایی خواندم و او هم به من دستور کار می داد اما با زندگی دانشجویی خارج از کشر زیاد ارتباطی نداشتم و اوج جریان  کنفدراسیون بود .
